
  

  

  

  

  تاريخ ايران آئين عياري در بررسي

  چكيده

. رواج آيـين جـوانمردي اسـت      ،   تـاريخ اجتمـاعي ايـران      قابل مطالعـه در   هاي   يكي از جنبه  

دهد بنياد اين آيين اجتماعي در ايران پيش از اسلام گذاشته شـده              شواهدي وجود دارد كه نشان مي     

شـاهنامه  هـاي   داسـتان را در ايـن آيـين   . ودش ـ  مـي زيرا بسياري از افكار مانويان در آن يافت         ،  است

نمـودي از عيـاران ايـران قبـل از اسـلام      تواند    ها مي   داستانديد كه هر يك از اين       توان    مي فردوسي

. باشـد توانست    مي خلفا   از سوي رواج آيين عياري بعد از اسلام نشانه ستم ملي و طبقاتي            . باشد  مي

 مبـارزه بـا   هدف آنان. كردند ز بينوايان و ضعفا حمايت مي اوطبقه عوام بودند ميان  عياران بيشتر از    

آيـين عيـاري بعـد از اسـلام بـا نفـوذ       . بود و گرفتن داد ستمديدگان و بينوايان  ثروتمنداناشراف و   

گـري را در قـرن    اي به نام شـواليه  مسلمانان از ايران و سوريه به اروپا راه يافت و پديده جوانمردانه         

   .دهم ميلادي پديد آورد

 وسرمنشاء حوادث  و  عياري در دوره خلفاي عباسي در شرق ايران پديد آمدند           هاي    نهضت

به مثابه يك ارزش اجتماعي باقي ماندنـد و در   هايي شدند و همچنين آئين عياري        حكومتپيدايش  

  . هر دوره به شكلي خودنمايي كردند

  

  .ي، ايران اسلاميرشواليه گ، اروپا، اشكانيان، جوانمردي، آيين عياري :كليد واژه

 

  صديقه قناد زاده 

  د تاريخكارشناس ارش

 گروه تاريخ آموزش و پرورش خراسان شمالي
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  مقدمه

، كه به يقين سرچشمه آن را       اجتماعي بوده است  هاي    پديدهعياري و راهزني يكي از      

 فشارهاي اجتمـاعي كـه از دوره باسـتان بـه            1.توان جستجو كرد    پيش از اسلام مي   در تاريخ   

گرديـد، لـذا كـساني       گشته بود لاجرم موجب نا خشنودي مستمندان مـي         سنتي پايدار مبدل  

در متـون   . دادنـد   مـي ودند كه دشمني خود را نسبت به توانگران و ظالمـان آشـكارا نـشان                ب

ارزانـي و   )درويـش  = درييـوش (در برابـر   ) تنگدست و سركش   = شكوه(پهلوي از آنان به     

بـر اسـاس   عيـاري   دهـد     مـي  شواهد و اسنادي وجود دارد كه نشان         2.خرسند ياد شده است   

و مادهـا    پيـشينه آن بـه دوره        و حتي  3 دوره اشكاني   از »سمك عيار «هاي كتاب بزرگ      نوشته

روش آمـوزش و پـرورش معنـوي و بـدني از عـصر مـاد تـا زمـان                    . رسـد   مـي منشيان  هخا

كـه يونانيـان آن روش    جالب ايـن   . و دربار ايران بر قرار بوده است       هخامنشيان در پاسارگاد  

 مورخين يونـاني گذشـته      4.ادندفرا گرفته و در يونا ن رواج د        آموزش و تربيت را از ايرانيان     

قـي ورزش را  هاي اخلا هدفكنند  ميجنگي و ميداني ايرانيان اشاره   هاي   ورزشاز آن كه به     

سازند و از نظم و هما هنگي اين ملـت در ايـن قبيـل امـور                  مي در ميان ايرانيان خاطر نشان    

ايرانيان در  ي  ها  جوانمردي و عياري همان رنگ طبيعي و عادي همه جنبش          5.رانند سخن مي 

هدف عمده عياران مبارزه بـا اشـراف و         .  خداوندان زر و زور را دارد      هاي گيري برابر سخت 

 بنـا بـر   6.ن داد سـتمديدگان و بينوايـان بـود   و گرفت و ثروتمندان    )داران بزرگ  زمين(ملاكان  

ن  ايـن جـوانمردا   اما.بود دزديدن از توانگران و بخشيدن به درويشان ثواب     »ونديداد«تفسير  

كـه بـه سـبب گـرفتن امـوال      يـابيم   مـي عصر ساساني را يك بار ديگر در دوزخ مزديـسنان         

 بعد از ظهور اسلام عياري به صورت عمومي         7.شوند  ميتوانگران و دادن به بينوايان شكنجه       

 از ايـن روي در تمـام   8.دسته جمعي ايرانيان بر ضد تسلط اعراب بروز نمـود      هاي    نهضتو  

هاي ايران راهزنـي بـه صـورت يـك پديـده             ها و بيابان    سراسر كوه دوران حكومت خلفا در     

بسيار عادي و جوانمردانه در آمده بود كه نوعي نهضت اعتراض و پيكار بر ضـد سـتمگران               
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 و سرانجام سرمنشاء حوادث عظـيم و پيـدايش          9كرد مي و اشراف مركز خلافت خود نمايي     

   10. صفار بوددلاوران و سلاطيني شد كه بزرگترين آنان يعقوب ليث

  

  پيشينه عياري در تاريخ ايران

  كدام آهن دلش آموخت اين آيين عياري 

  كز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد           

  م ستمطره پرپيچ و خم سهل است اگر ببينزان 

  11.از بند و زنجيرش چه غم آن كس كه عياري كند           

به معني شخص هوشـيار و        و ،شود ه مي لفظ عيار به كسي كه بسيار برود و بيايد گفت         

 عيـار دلالـت برايفـاي چنـين         ، در معنـاي مجـازي     12.شـود   مـي چالاك و زرنگ به كار برده       

، تردسـت ، حيلـه گـر   ،  الـسير  سـريع ،  تندرو،  ولگرد،  بسيار رفت و آمد كننده     :هايي دارد  نقش

كـه بـه معنـي    » راذي يا« يا »ايار« در عربي عيار به صورت 13.جوانمرد،  طرار،  چالاك،  زيرك

  14.شود ميرفيق و دوست جان در يك قالب بكار برده 

. عياران را چنين تعريف كـرده اسـت       ،  اي كه بر تاريخ سيستان نگاشته      بهار در حاشيه  

ها و غوغاها خودنمايي كـرده و در         عرب اشخاص كاري و جلد و هوشيار را كه در هنگامه          «

 فعاليت عياران از لحاظ جامعه      15.»يده است ها جلدي و فراست بخرج داده اند عيار نام         جنگ

ها وگـسترش ظلـم و سـتم و          شناسي واكنش اجتماعي در برابر شيوع هرج و مرج و بحران          

عياران عمـدتاً عناصـري جـوان و انقلابـي و مبـارز برعليـه اوضـاع                 . بيكاري و آوارگي بود   

، زير پـل خفـتن  ، رفتن از برج باروها بالا ،كمند انداختن، خنجر بازي. اجتماعي حاكم بودند  

ها گذشتن و بسياري اوقات تحمل اين خطرات و مصايب براي انجام كار مردم بينوا                از نقب 

  16.بود و يا دفع ظلم از مظلوم

طبقه اي متشكل از مردم جلد و هوشيار از طبقه عـوام            ،  عياران يا جوانمردان يا فتيان    

گفت كه سرچـشمه آن را در  وان ت  مي 17.بودند كه آداب و رسوم و تشكيلات خاصي داشتند        

 آيـين جـوانمردي يـا فتيـان از زمـان پارتهـا بـين                18.تاريخ پيش از اسلام بايد جستجو كرد      
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 اين آيين بعد از اسلام با نفوذ مـسلمانان از ايـران   19.پهلوانان و مردم ايران رواج داشته است    

 دهـم   گـري را در قـرن      هاي بـه نـام شـوالي       ي جوانمردانه  و سوريه به اروپا راه يافت و پديده       

دقيقـاً  ،  بـود  هـا را دارا مـي      هايي كه يك شواليه بايد آن       ويژگي 20.ميلادي در اروپا پديد آورد    

هـاي   راه رسـم  ،  مردمـي بـودن    :مانند،  داشت هايي بود كه يك فرد عيار بايد مي        همان ويژگي 

 ـ گيـر  شـكل ،  بر زمينه اخلاقي تكيه داشـتن     ،  منطبق بر آيين جوانمردي داشتن     ارزات بـر   ي مب

هاي مشترك نشانگر اين است كه آيين شـواليه گـري        اين ويژگي  .21حول وجود يك قهرمان   

  .برگرفته از آيين عياري ايران زمين بوده است

ان بـسيار   گم ـ دانيم ايرانيان مردماني هستند با سنت حماسي كـه بـي           طور كه مي   همان

هـا و هخامنـشيان و    ان پـارت ها در شاهنامه كه سابقه آن به زم      كهن است و بسياري موضوع    

ت ها يا آنچه در اعصار و قرون به آنها افزوده شـده اس ـ  رسد و تعيين و تغيرات آن    آرياها مي 

 ولي با اين همه نقش حماسه را در ايران پـيش        .ممكن است چنان دشوار است كه تقريباً غير     

  .كند از اسلام براي ما روشن مي

 زيـرا كـه اولـي بـا         . آن بسيار پيوسته بـود     اساطير با ادبيات حماسي در آغاز پيدايش      

 آغاز روايات حماسي در     22. كارهاي خدايان و دومي با اعمال نمايان انسانها سرو كار دارند          

حماسـي اثـر   هـاي   داسـتان ايران شايد مصادف با ظهور زرتشت باشد كه در پيشرفت بعدي      

شد كه در ميـان      ار مي حماسه در ايران به همان سرنوشتي دچ      ،  اگر زرتشت نبود  . كرده است 

ولـي  . رفـت  هندوها و مردم ژاپن دچار شد و با سلطه يونان و اعراب بر ايـران از ميـان مـي         

ه در حـال    زرتشت در زمان و مكاني ظهور كـرد كـه وجـودش در حماسـه ملـي ايـران ك ـ                   

چرا كه حماسه ايراني مطابق روايات شاهنامه بـا ديـن   . س شدگسترش و پيشرفت بود منعك   

  23.ها به رنگ اين دين درآمده باشد شايد هم حماسه .نگ استزردشت هماه

اهورامزدا و اهريمن دو قطب اين فلـسفه را         . فلسفه مبارزه است  ،  فلسفه ايران باستان  

 ،توجه به اين دو عامل    . هاي آريايي است   ترين انديشه  نور و ظلمت از كهن    . دهند مي تشكيل

ي نيكـي و خيـر و مخالفـت بـا شـيطان و              گرايش به سو  . مشي اجتماعي ايرانيان بوده است    
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بزرگـان و  ، اشـراف ،  كـه بـه معنـي آزادگـان     نيزواژه ايران . شود  مياهريمن به وضوح ديده     

هـا   كريمان است دليل روشن و آشكاري است در شناخت قوم و ملت ايـران كـه همـه ايـن         

  24.صفات و فضائل جوانمردان است

و در  دهـد     مياسناد ملي را به دست      . يدگشا شاهنامه بسياري از حقايق را براي ما مي       

تاريخ پهلواني و جوانمردپيشگي ايـران، سراسـر آن را پـر            . دهد  ميعرصه ديد جهانيان قرار     

كه ايران باسـتان     شگفت اين . در ضمن به معرفي طبقات جامعه پرداخته است       ،  ساخته است 

بزرگ و قابـل توجـه   هاي  پيروزيبا داشتن طبقات مختلف و متشكل و غير قابل نفوذ به آن    

  .نائل آمده است

از آنجا كه امر ظلم در تـاريخ ايـران پيوسـته وجـود داشـته اسـت، نـاگزير پيـدايش               

عنوان واكنشي ضروري و دايمي بوده و كساني را         ه  نهادهاي حمايتي و حفاظتي جامعه نيز ب      

 كـه طبعـاً از درجـات رشـد عقلـي و علمـي و      داشـتند    مـي جويي وا    به صرافت كار و چاره    

 در شـهرها و آن هـم شـهرهاي          عياران غالبـاً  هاي    فعاليت. اي بيشتري برخوردار بودند    حرفه

نـضج  انـد     اي داشـته    حرفـه نسبتاً بزرگ كه اصناف شهري مجال پاگيري و ايجاد تـشكيلات            

خصيصه سـرعت  . گذاشت  ميثير  أ روستايي ت   و گرفته و به مرور به قشرهاي ديگر شهري        مي

ايراني به مفهوم عام خود شناخته شده است، بيش از همه چيـز             گردش اخبار كه در فرهنگ      

هـاي محـافظتي    ها براي درك و دريافت تغييرات جديد و طبعاً پيدا كردن راه    نشان از روحيه  

  25.ويش در برابر وقايع ناشناس داردخ

يكـي  : انـد  انـد بـر دو دسـته       هاي كهن پهلواني كه به پارسـي بـه جـاي مانـده             افسانه

موجـود  » نامـه  گرشاسـب «و » شاهنامه«، »اوستا«اي مانند آنچه در       هلواني اسطوره هاي پ  افسانه

» سـمك عيـار   «تـرين آنهـا در داسـتان          هاي جوانمردان و عياران كه كهن      است و دوم افسانه   

  26.است
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. داستان سمك عيار، وجوه مشترك زيادي با آداب و سنن پهلواني زمان حاضـر دارد              

، پارسـايي ، دليـري . ه اسلامي و عياري هر دو منـشاء واحـد دارد        مطمئناً پهلواني در آثار دور    

  27...داري و  شب زنده، شكيبا بودن، مهر ورزيدن

داستان سمك عيار اثر اسلامي نيست و مربوط به دوره قبل از اسلام و              به دلايل ذيل    

  :احتمالاً اشكانيان است

  . هاي غير اسلامي در سراسر كتاب وجود نام .1

 .لطوايفي جامعهساخت كامل ملوك ا .2

 .همگاني و بي حساب در سراسر كتابخواري  نبودن مسجد و وجود شراب .3

 .آغاز ذكر شاهان ايران با كيومرث و پايان آن با اسكندر .4

 28.با تابوت دفن كردن مردگان .5

پيونـد تـاريخي و    ،  اگر ميان آيين جوانمردي دوره اشكاني با آيين مهر پيوندي باشـد           

ه است كه گسترش جهاني آيـين مهـر نيـز بـه دوره اشـكاني                جالب توج . فكري خواهد بود  

ديـن مهـر    ،  خصوص اينكـه براسـاس روايـات تـاريخي        ه  رود ب  از ايران به روم مي    . رسد  مي

پس بر پايه فرضيات فوق دوره اشكاني بايد        . توسط دزدان دريايي به آسياي صغير راه يافت       

تنـي بـر عقايـد و قـدرت عامـه      گيري نيروي عظيم در شهرهاي ايران باشد كه مب         دوره شكل 

جامعه توليد كنندگان بوده و در گرو ستايش ايزد مهـر بـه عنـوان مركـز قـدرت در            ،  شهري

اين نيروي عظيم نه تنها فكري و دينـي بـود بلكـه بـه همـراه            . گشته است  جهان خدايان مي  

ود هاي اجتماعي خاص را نيز آورده است كه تا زمان طولاني پس از اسلام وج               خود سازمان 

  29.داشته است

چيزي كه در دوره باستان بيش از هر چيز جالب توجه است و روح معنوي ايرانيـان                 

روح آموزش و پـرورش و مبـارزه از كـودكي           ،  نمايد را در زندگي اجتماعي آنان مجسم مي      

است كه در روح جوانان منشاء احساسات و كردار نيك گرديده و ايشان را در هر كاري بـه           

چنانكه از ابتدا چنان نيروي رواني و بـدني آنـان           . و ترقي راهنمايي مي نمايد    شاهراه راستي   
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كرد كه افراد آن جامعه درآينده       ساخت و جامعه صحيح و سالمي تربيت مي        را مهياي كار مي   

وظايف خـود را در قبـال وطـن و ملـت             توانستند منشاء خدمات شايان شده و      به آساني مي  

هـاي   وزش و مبارزه در ايران باستان مستلزم آشنايي با زمينه         بخشي از آم   30.خود انجام دهند  

  31.باشد ميمعتقدات مذهبي و چگونگي تعاليم زرتشت و پند و اندرزهاي ديني 

ثيري بود كه اين آيـين در       أهاي دين زرتشت در ايران باستان ت       قشترين ن  يكي از مهم  

بايـست   زرتـشتي مـي   هـر   «زيـرا   . آموزش و پرورش مبارزه بـا نيروهـاي اهريمنـي داشـت           

هايي از تعاليم اوستا را در خاطر داشته باشد و سرمشق كردار خـويش قـرار دهـد از              قسمت

اين امر به ايجاد يك نوع وحدت نظر و عمـل در            32.»ظايف و مراسم ديني خود آگاه باشد      و

دين زرتشت بر پايه اخلاق اسـتوار اسـت         . كرد تار وكردار ميان ايرانيان كمك مي     گف،  انديشه

. آوردت كه ديـن را بـه يـك شـكل اخلاقـي در              نخستين كسي اس   ،زرتشت در تاريخ جهان   

ايرانيان در سايه تعاليم زرتشت چنان به راستي گرويدند كه طبق آيين زرتشت بـه فرزنـدان                 

  33.آموختند خود تقوي و فضيلت و دليري و دستگيري و عياري را مي

ن باسـتان بـر مبنـاي جـسم و        نخستين فلسفه موجوديت آسايش بشر در فرهنگ ايرا       

بنا بر همين سنن ايرانيان باستان براي پرورش جسم و جان و تـامين              . قرار گرفته است   جان

نمردي به فرزندان خود انواع    سلامتي و ايجاد روحيه دلاوري و سلحشوري و فروتني و جوا          

 آيـين بودكـه     دانستند و بـر همـين      ها تندرستي را از اهورامزدا مي      آن. آموختند ها را مي  ورزش

خواستند و ايـن صـفت باسـتاني تـا بـه امـروز در                هنگام زور آزمايي از اهورامزدا ياري مي      

چـون بـه    ،  مكتب ورزش ايران و ميان ورزشكاران ما از جملـه مقـررات و واجبـات اسـت                

اي در ادبيـات و فرهنـگ     تـاثير چنـين انديـشه     . آورنـد   ميزورخانه وارد مي شوند سر فرود       

، فروتنـي ،  چنانكه نيرومندي و پهلواني مترادف با جـوانمردي       . شود  مي ديده   باستان تا امروز  

  34. چشم پاكي بزرگ منشي و ديگر سجاياي اخلاقي و اجتماعي است
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  :گويد  كوروش هخامنشي در نطقي براي سپاهيان خود مي

نكه پيوسـته   كوشند سخنگو و ناطق خوبي باشند نه براي اي         ها مي پارس«

كه به كمك فصاحت خود در مردم مـوثر    بلكه براي آن.ددر نطق و بيان باشن  

همچنين كساني كه به ممارسـت در فـن         . واقع شوند و مزايايي بدست آورند     

پردازند نه ازبراي جنگ و زحمت بلكه براي كسب مهـارت در فـن       جنگ مي 

آنهـا كـه فقـط بـه        . جنگ كه مصدر خدماتي براي بشر و وطن خـود باشـند           

پردازند پيش از چيدن ثمره زحمات خود پير و نـاتوان            تمرين فنون جنگ مي   

اند كه پس از آموختن بـذر افـشاني و غـرس و              به كشاورزاني شبيه  ،  شوند مي

گذارند تا بگندد و از بين      محصول خود را آنقدر در زمين مي      ،  اشجار وگياهان 

  35 .»برود

  

، دليـري (عنـوي و بـدني      به خوبي مشخص اسـت كـه روش آمـوزش و پـرورش م             

 از عصر مادها تا زمان ساسانيان در ايران برقرار بـوده اسـت كـه    )زخود گذشتگي ا،  اعتشج

كه توجـه يونانيـان بـه آن جلـب      به طوري، در تمام ممالك شرقي نظير آن ديده نشده است 

 در دوره ايران باستان رشادت و تناسب اندام از محاسن           36.دادند شد و در يونان آن را رواج      

  37.ف بر زيبايي اندام خود بيفزايندان سعي داشتند به وسيله حركات مختلايراني. جوانان بود

اسـب  : آموختنـد كـه عبـارت بـود از     پارسها از سن پنج تا بيست سالگي سه چيز مي       

آنهـا در خـدمت نظـام در شـرايط سـخت و دشـوار               . 38تيراندازي و حقيقت گويي   ،  سواري

ي مدت بيست و پنج سال براي وطـن         شدند و وقتي به كمال بلوغ مي رسيدند برا         تربيت مي 

  39.كردند خدمت مي

در . كنـد  جنگي نزد ايرانيان اشاره ميهاي  ورزشفردوسي هم به نوبه خود به اهميت  

  40.به اين مسئله پي بردتوان  مياوراق شاهنامه 
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ترين نـوع آن      ايران به اشكال گوناگون متظاهر شده است كه قديمي         يخعياري در تار  

به عياري رفتن رستم به دژ توران براي        . ديدتوان    ميشاهنامه فردوسي   هاي    داستانرا هم در    

  :ديدن سهراب

  شب تيره بر كوه دامن كشيد    چو خورشيد گشت از جهان ناپديد 

  ميان بسته جنگ و دل كينه خواه       تهمتن بيامد به نزديك شاه 

  كزايدر شوم بي كلاه و كمر       كه دستور باشد مرا تا جور 

  بزرگان كدامند و سالار كيست     كه اين نو جهاندار كيست ببينم 

  بپوشيد و آمد نهان تا حصار       تهمتن يكي جامه تركوار 

  خروشيد و نوش تركان شنيد       بيامد چو نزديك دژ رسيد 

  41ز شادي رخانش چو گل بشكفيد     يكايك سران را نگه كرد و ديد 

  جستجو كيخسرو به عياري رفتن گيو دلاور به توران زمين به 

  زمين شد بسان گل شنبليد     چو خورشيد رخشنده آمد پديد 

  يكي باركش بادپاي بزير       بيامد كمر بسته گيو دلير 

  دلير و سرافراز و روشن روان     بگودرز گفت اي جهان پهلوان 

  نشايد كشيدن بد ان مرز كس       كمندي و اسبي مرا يار بس 

  ز آن پس مگر كارزار آمدمو ا      چو مردم برم خواستار آيدم 

  پرند آوري جامه هندوان      كمندي بفتراك و اسبي روان 

  مگر پيشم آيد يكي رهنماي     مرا دشت و كوهست يك چند جاي 

  42مرا بازدانند كيفر خوردم       نشايد كه در شهرها بگذرم 

  به عياري رفتن رستم به جامعه بازرگانان براي رهايي بيژن از چاه 

  كه چون راند خواهي بدين كار       يد پس شهريار ز رستم بپرس

  كه خواهي كه با تو بيايد به راه     چه خواهي ز گنج و ز لشكر بخواه 

  كه اين كار سيچم من اندر نهان     چنين گفت رستم به شاه جهان 
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  نبايد در اين كار كردن نهيب       كليد چنين كار باشد فريب 

  كار بايد كشيدن عنان بدين     نه هنگام گرزست و تيغ و سنان 

   43فراوان به توران بايد بدن      بكردار بازرگانان شدن 

نمـودي از عيـاران     توانـد     ميشواهدي كه از شاهنامه در اين مورد آورده شد هر يك            

نامه از روي واقعيـاتي كـه   عياري در شـاه هاي  داستانچه اين قبيل  . ايران قبل از اسلام باشد    

  44. نقل شده است، ائتي كه بعدها وجود داشتههاي وقوع آنها و قر در زمان

كسوت پهلواني كه در تاريخ ايران همواره بر خصال عالي و آيين فتوت وجوانمردي              

سرمنشاء قـدرت و بركـت و كمـال و         ،  توام بوده بر آنان كه از اين موهبات برخوردار بودند         

هر يك به   .. ب ليث و    يعقو،  ابومسلم خراساني ،  اردشير بابكان . ترقي و تعالي مي شده است     

نوبه خود پهلواناني بودند كه از بركت نيروي بازو ودانش جنگاوري و فتوت و جـوانمردي                

   45. به جلب اعتماد مردم توفيق يافتند و بر دشمنان پيروز شدند

هاي نخست اسلام در ايـران وجـود    هاي آنها را كه در دوره  زرتشتيان ايران و سازمان   

يكي از حقايقي كـه بايـد   . مل مهمي در حفظ بعضي از آثار ايراني شمرد   نيز بايد عا  اند    داشته

در مورد ايران و اسلام پذيرفت اين است كه انتشار دين نو در ايران بـه همـان سـرعتي كـه            

 ايـن . اعراب سرزمين ايران را فتح نمودند نبود و دين اسلام در ايران به تدريج پـيش رفـت                 

در ،  ر ايران بسيار بود و تا حدي نيز آزادي عمل داشتند          كه در دوره فترت تعداد زرتشتيان د      

. حفظ قسمتي از آثار علمي و فرهنگـي و پهلـواني ايـران اثـر بـسيار خـوبي بجـا گذاشـت                     

آنچه توانستند در حفظ ايـن  ، زرتشتيان به واسطه دلبستگي زيادي كه به آثار پيشينيان داشتند   

 ـ     هرج و مـرج قـسمتي از آن        آثار كوشيده و بدون شك موفق شدند كه در آن دوره           ه هـا و ب

خصوص نوشته هاي مذهبي خود را از گزند حوادث محفوظ داشـته بـه بازمانـدگان خـود                  

كـه  شـود   مـي   اهميت كار زرتشتيان در حفظ اين آثار و اهميت آن وقتي دانـسته   46. بسپارند

جمعـي  دسته هاي  نهضتصورت عمومي و ه  ب)پهلواني(بينيم بعد از ظهور اسلام عياري       مي

عيـاران  ، بدين جهت حكام عرب و عمال خليفه  . نمايد ايرانيان بر ضد تسلط اعراب بروز مي      
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  كـه بـر آنـان خـروج        »عيـار فتـي   «و  دادند    ميدلاور و وطن دوست ايراني را لقب خارجي         

... حمـزه بـن عبـدا     ،  عمـار خـارجي    :افزودنـد  به دنبال نام او كلمه خـارجي را مـي         ،  كرد مي

كه هر يك خود رئيس و فرمانده عياران و سـرهنگ عيـاران             ،  ارجييعقوب ليث خ  ،  خارجي

  47. بوده اند

گرفت اين است كه فرهنگ پهلواني و عيـاري برگرفتـه از روح             توان    مياي كه    نتيجه

عيـاري را در دوره خلفـاي عباسـي و    هـاي   نهـضت آموزش و پرورش قبل از اسلام بود كه   

د سرمنـشاء حـوادث عظـيم و پيـدايش     اميـران طـاهري در شـرق ايـران پديـد آورد و خـو      

 و دودمـان  »خجستاني... احمد بن عبدا «و  » حمزه بن آذرك  «شهسواران و سلاطيني همچون     

سپس به مثابه يك ارزش اجتماعي باقي       . شاهان و سلاطيني چون سامانيان و صفاريان شدند       

بعد از اسلام رواج پديده راهزني و عياري    . ماندند و در هر دوره به شكلي خودنمايي كردند        

در آن روزگـار    . باشـد توانـست     مينشانه ستم و فشارهاي طبقاتي در دوران خلفاو طاهريان          

؛ يك گروه از آنان كه عقل سالم داشـتند و           دادند  ميدو گروه از مردم تن به خواري و ننگ ن         

بـه نـداي وجـدان و    ، ها را كـشف كـرده      ها و بيدادگري   علل نابساماني . پرداختند  ميبه تفكر   

ديگر آنانكه به تن سالم و پرتحـرك و  . خاستند س مسئوليت انساني به جنگ با آنان بر مي      ح

به اتكاي زور بازوي خود و بي باكي و جنگ آزمايي و بـا اعتمـاد بـه                  . نيرومند متكي بودند  

اين گـروه  . براي جستن متحداني پي ياري رفتند و عيار شدند   . آورند  مينفس به پيكار روي     

هـاي انـساني همـراه و        از ستمديدگان و همنوعان خود بـا آرمـان        . ني بودند داراي روح انسا  

ولي آنانكه تابع غرايز حيواني و بنده شكم و تن خـود            كردند    ميشدند و حمايت     همگام مي 

بـه خـدمت عـاملين سـيه روزي         ،  اگر كوركورانه دنبال حق طلبان كشيده نمي شدند       ،  بودند

  48. كردند تمديده جنگ ميو با مردم سآمدند  ميهمنوعان خود در 
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طبري در  ،  شد هر چه زمان به جلو مي رفت بر تعداد عياران و قدرت آنها افزوده مي              

  : اين باره مي گويد

يكي از سرداران خراسان كه با طاهر بود روزي براي نبرد بيرون شـد         «

هـا كـه     به يـاران خـويش گفـت همـين        ،  گروهي را ديد برهنه و بدون سلاح      

با يك حصير قيرآلود به دست و يـك تـوبره زيـر             ،  كنند  نبرد مي  بينيد با ما   مي

  49. »هميشه آماده جنگ هستند، بغل

  

فعاليت عياران از زمان غزنويان به بعد به جهـت بـرهم خـوردن ثبـات اجتمـاعي و                   

اقتصادي و نارضايتي هاي عمومي و اختلافات طبقاتي شديد مجدداً به صورتي تازه منتهـي               

عياران هر قدر به زمان حمله مغـول نزديكتـر      هاي    فعاليتدامنه   50. به وسعت سابق برگشت   

شـوند و بـا تـشكيل     و به شاخه هـايي تقـسيم مـي        51كند گسترش چشمگير پيدا مي   شود    مي

هـاي دسـته     گـاه  ا ايجاد ضوابط نوين اجتماعي تكيـه      هاي پنهان وآشكار ب    ها و اتحاديه   انجمن

هـا كـه    انجمـن   بتوان گفت كه مرام و آيين اين شايدآورند مي جمعي تازه براي خود بوجود  

در حقيقت احزاب اين عهد بودند، مخلوطي از تمايلات مذهبي و ملي و اجتماعي بر عليـه                 

  52.ظلم و بيدادگري حكام و فرمانروايان محلي و گسيختگي نظامات و ضوابط اجتماعي بود

 –اجتمـاعي  عياران در طي سه قرن نخستين اسـلامي وظـايف خطيـري را در امـور                 

هاي تاريخي به فرمان اميران و شاهان يـا بـراي             ولي چون نوشته   داشتنداداري ايران برعهده    

انـد،   تقرب و گرفتن پاداش از ايشان نوشته شده است و اين طبقه نيز جـز محتـشمان نبـوده           

هاي تاريخي يا خاص به آنها       ذكري خاص از آنها به عمل نيامده اما جسته گريخته در كتاب           

  53. خوريم ميبر 
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